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طعم‌گس‌خرمالو‌

 
 
 
 

»طعم گــس خرمالــو« دارای اتفاق های پیچیده تری اســت از 
زندگی آدم هایی از طبقه هــای اجتماعی کمابیش متفاوت. »طعم 
گس خرمالو« مجموعه ای از داســتان های کوتاه زویا پیرزاد است. 
پیرزاد در این مجموعه داســتان جذاب، با ســبک نوشتار دلنشین 
خود مــا را به جهان قصه هــای خود می برد و با شــخصیت هایش، 
لحظــه ای از زندگی آنهــا، خاطرات این افراد و تفکراتشــان آشــنا 
می کند. این بانوی نویسنده در این کتاب که از پنج داستان تشکیل 
شــده، نگاهی تحلیلی و دقیق به روابط میان انسان ها، به خصوص 
رابطه میان زن ها و شوهرها دارد و با پرداختی سرگرم کننده، معایب 

و اشکالات موجود در چنین روابطی را به تصویر می کشد.

برشی‌از‌کتاب:
رویا فنجان چای را دوانگشتی برداشت. »نفهمیدی کی بود؟« 
لیلا ریزه های دســتمال کاغذی را روی میز گذاشت. »چرا تو هم 
می شناســیش.« بالاتنه رویا پرید جلــو. »کی؟« آرنجش خورد به 
فنجان چای و فنجان افتاد روی شیشه لاک و لاک دمر شد. چای 

و لاک ناخن ریخت روی لباس خانه اش. داد زد »واااای!«.

یک‌روز‌مانده‌به‌عید‌پاک

 
 
 
 

»یک روز مانده به عید پاک« داســتان ســه قســمتی است از 
زندگی ســه نســل از یک خانواده ارمنی با تفاوت های چند صد 
ساله بین دو فرهنگ. این سه داستان را می توان جدا از هم نیز در 
نظر گرفت اما پیرزاد موفق شده ارتباطی جذاب و دلنشین میان 
آنهــا برقرار کند. ادموند، زندگی آرام و آبرومندی دارد و از اعضای 
وفــادار و محترم اجتمــاع کوچک ارمنی ها به شــمار می آید. اما 
زمانی که دخترش شــیفته مردی مسلمان می شود، این رسوایی 
مانند آتشــی در جنگل زبانه می کشــد و ادموند مجبور می شود 
بین خانواده خود یا توقعــات دیگران یکی را انتخاب کند. کتاب 
»یــک روز مانده به عید پاک«، داســتانی اســت تاثیرگذار درباره 

اشتباهات، و شکوه انسان  بودن.

برشی‌از‌کتاب:
بعــد از 4 ســال هنــوز باید حواســم را جمع کنــم. گاهی که 
حواســم پرت سکوت خانه می شــود یا نگاهم به عکسی می افتد 
و فکرم پی خاطره ای می رود، دســت هایم به عادت بیست وچند 
ســاله، دو فنجان قهوه درست می کنند. خالی  کردن فنجان دوم 

توی ظرفشویی عذاب است.
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گذاشته نمی شود و شــوهر دادن دخترانش، آن هم 
به مردهای پولدار و صاحب اسم ورسم تنها آرزویش 
اســت، حالا ســخنانی می شــنود که برایش آشــنا 
نیســت؛ زنی که زنــان را دعوت به فریــاد برآوردن و 
همبستگی می کند: »باز هم تکرار می کنم که اولین 

هدف بانوان ایران داشتن حق رأی است.«
از سوی دیگر، مقارن با حضور این زن در زندگی 
کلاریــس، مــردی نیز در همســایگی آنــان اقامت 
می کند که کلاریــس را اگرچه در برخورد اول فقط 
متوجه ظاهر خودش می کند- »به دست هایم نگاه 
کردم. به ناخن هــای از ته گرفته  بی لاک«- به مرور 
او را از درونیــات و خواســته هایی که به فراموشــی 
سپرده است، آگاه می کند. از همین زمان است که 
زندگی او که ضرب آهنگی کند و تکراری دارد، دچار 
تلاطم می شود و گفت وگوهای ذهنش- ورِ منطقی، 
ورِ کــم رو، ورِ احساســی و...- در خطوط رمان رخ 
می نماید و در بزنگاه های زندگی به او تلنگر می زند، 
تــا به آنجا که با خواندن نامه  پســرش که خطاب به 
دختر مورد علاقه اش نوشته است: »مادرم که فقت 
]فقط[ بلد اســت ایراد بگیرد و غذا بپزد و غور ]غر[ 
بزند.« ایــن آگاهی به اوج می رســد: »حس کردم 
در جایی کــه هیچ انتظار نداشــتم، ناگهان آینه ای 
جلویم گذاشته اند و من توی این آینه دارم به خودم 
نگاه می کنم و خود توی آینه هیچ شبیه خودی که 
فکر می کردم، نیســت.« همین نگریســتن در آینه  
اســت که بینشــی نو درباره  زندگی  بــه او می دهد. 
این بینش ابتدا با مقایســه  شــوهرش با امیل، مرد 
همســایه، شــکل می گیرد: اینکه همســرش او را 
نادیــده می گیــرد و برخلاف قولی کــه داده، هنوز 
فعالیت های سیاســی دارد، درحالی که امیل اهل 
سیاســت نیســت و مثل او به شــعر و کتاب علاقه 
دارد. آرتــوش اغلــب هنــگام گوش  دادن بــه او به 
خواب می رود و امیل مشــتاقانه وقتش را در اختیار 
او می گذارد تا هرآنچه دل تنگش می خواهد بگوید. 
آرتــوش در کارهــای خانه هیچ کمکــی نمی کند، 
درحالی کــه امیــل همواره پیشــنهاد کمــک به او 
می دهد؛ حتی نحوه  لباس  پوشــیدن هریک از نظر 
کلاریــس دور نمی ماند. همــه  اینها نشــان از این 
دارد کــه راوی تــلاش می کند حصارهــا را برکند و 
گمشــده ای را بیابد که آن همه تکرار و یکنواختی را 

از زندگی اش بشوید.
حســین پاینده، در کتاب »گشــودن رمان« یک 
فصل ســی صفحه ای را به ضربآهنگ و موتیف های 
تکرارشــونده  این رمان که نشان دهنده  ملال زندگی 
راوی است، اختصاص داده و درباره  تغییر در زندگی 
کلاریس نوشته است: »ورود امیل به حریم احساسی 
و ناپیدای زندگی کلاریس، حسی از تغییر در فضای 
روحی و روانی شخصیت اصلی به وجود می آورد و به 
جهان او رنگ وبویی تازه می بخشــد.« اگرچه انتظار 
می رود این رنگ وبوی تازه با گم  شدن ناگهانی امیل 
و خانواده اش در صفحات پایانی رمان محو شود و از 
بین برود، اما همچنان پایدار می ماند و در تغییر رفتار 
کلاریس نســبت به اطرافیانش نمــود پیدا می کند: 
خواهــرش را از صمیــم قلب در آغــوش می گیرد و 
می بوســد، از اینکه مــادرش با آنهــا زندگی خواهد 
کرد ابراز رضایت می کند، نگاهی تازه به همســرش 
دارد و محبت های او هم به چشمش می آید و از همه 
مهم تر، به ســراغ خانم نوراللهی می رود و می پرســد 
بــرای انجمن چه کاری از او ســاخته اســت و برای 
جمعه قــرار دیدار و همکاری بــا او می گذارد. حتی 
چشم او  روی خصوصیات نامتعارف امیل و خصوصا 
دخترش که دوقلوها را به »کار بد« تشویق می کرده، 
گشــوده می شود. به عبارتی، کلاریس در پایان رمان 
به نوعی مکاشفه دست می یابد که باعث می شود در 
راهی نو برای ادامــه  زندگی اش گام بنهد و در کمال 
آرامش امیل را که چند صباحی گوشه ای از ذهنش 
را به خود اختصاص داده بود، به فراموشــی بسپارد؛ 
انــگار که امیل پروانه  ســفید مهاجری بوده که دمی 
روی گل های پشت پنجره  خانه اش نشسته و سپس 

به راه خود رفته است:
»باد ملایمی آمد که برای آن وقت سال در آبادان 
عجیب بــود. پا زدم و تاب تکان خورد. داشــتم فکر 
می کــردم برای ســفر تهران چــه لباس هایی بردارم 
و ســوغاتی چی بخرم که پروانه ای از جلوی صورتم 
گذشت. سفید بود با خال های قهوه ای. تا فکر کنم 
چه پروانه ی قشــنگی! یکی دیگــر دیدم و بعد یکی 
دیگر و... هر هفت هشت تا رفتند نشستند روی بوته  

گل سرخ.
گفته بــود »پروانه ها هم مهاجــرت می کنند« به 
آسمان نگاه کردم. آبی بود. بی حتی یک لکه  ابر.«
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